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اظهار امیدواری هوشنگ توکلی 
درباره اقدامات سینمایی دولت

هوشنگ توکلی، گفته است:»باید فیلمسازی سمت بخش 
خصوصی می‌رفت که انجام شـــد. در این ســـه سال  تلاش 
شـــد جریان جدیـــدی را حتی با صرف هزینه‌های ســـنگین 
راه بیندازنـــد و زحمـــت کشـــیدند، خســـارت هـــم متحمل 
شـــدند، اما خـــط تولید فیلـــم را عـــوض کردنـــد.« او ادامه 
داده:»دولـــت مردمی در این ســـال‌ها تجربه و خیلی هزینه 
کرد و باید ببینیم چه نتیجه‌ای خواهد داشـــت. نگاه جدید 
در راســـتای مقابلـــه و تغییـــر نگاه‌هـــای تخریبـــی در حوزه 
فرهنگ شـــکل گرفته و این هم طبیعی اســـت که مقاومت 
شـــود و حرف‌هایی هم بزنند، اما باید شـــکیبا بود، مقداری 

آرام حرکـــت کرده و به نتیجه فکـــر کنیم.«/ایرنا

 خبرهای مهدی فرجی
درباره روند تولید سریال کندو

مهـــدی فرجـــی، تهیه‌کننـــده تلویزیـــون که بـــه تازگی 
فصـــل پنجم ســـریال »نـــون خ« را بـــه تولید رســـانده، 
نکاتـــی درباره کار تازه‌اش  اطلاع‌رســـانی کـــرده و گفته 
اســـت:»در حال حاضر ســـریال »کندو« بـــه کارگردانی 
احمدرضا درویش را دنبـــال می‌کنیم و پیش می‌بریم. 
فیلمنامه این ســـریال نوشته شـــده و آماده است. این 
روزهـــا توافقاتی بـــرای تأمیـــن منابع مالی ســـریال در 
حـــال انجام اســـت.« تهیه‌کننده »کنـــدو« درباره زمان 
تولید این ســـریال هم گفته اســـت:»با پیشـــرفت این 
توافقـــات امیدواریـــم امســـال این ســـریال بـــه مرحله 

تولید برســـد.«/مهر

فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

گفت‌وگوی فرهنگی  
بهترین راه برای حل 

منازعات جهانی
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی، 
اواخـــر هفتـــه‌ای کـــه گذشـــت 
به منظـــور حضـــور و ســـخنرانی 
در ششـــمین مجمـــع جهانـــی 
 ، هنگـــی بین‌فر ی  گـــو گفت‌و
بـــه باکـــو پایتخـــت جمهـــوری 
آذربایجـــان رفـــت. محمدمهدی 
اســـماعیلی در این سفر با حضور 
در ســـفارت ایران با ســـیدعباس 
موسوی سفیر جمهوری اسلامی 
ایـــران در آذربایجان نیـــز دیدار و 

گفت‌وگـــو کـــرد.

لگدمالی حقیقت زیر پای 
تمدن غربی

در ادامـــه این ســـفر، اســـماعیلی و 
هیأت همـــراه بـــا حضـــور در مرکز 
کنگره باکو در آیین پایانی ششمین 
ی  گفت‌وگـــو نـــی  جها مجمـــع 
بین‌فرهنگـــی شـــرکت کردنـــد. در 
این دیدار بحث و بررســـی تحولات 
اخیـــر رابطـــه ایـــران و آذربایجان و 
اقدامـــات فرهنگی صـــورت گرفته 
فرهنگـــی  ی  فضـــا همچنیـــن  و 
پیـــش روی دو کشـــور از مهم‌ترین 
محورهای مـــورد گفت‌وگو بود. وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه 
برگزاری این مجمع گفت: »باید به 
چند موضوع به صـــورت ویژه توجه 
شـــود؛ اول اینکـــه گفت‌و‌گوهـــای 
فرهنگـــی بهتریـــن راه حـــل بـــرای 
حل منازعات منطقـــه‌ای و جهانی 

» . ست ا
»مشـــکلاتی  کـــرد:  تصریـــح  او 
کـــه در دنیـــا می‌بینیـــم از جمله 
مســـائلی که در غـــزه رخ می‌دهد 
آزاردهنده هســـتند و دنیای غرب 
حتـــی در دانشـــگاه‌ها کـــه محل 
گفت‌و‌گوهایی علمـــی، فرهنگی 
و آموزشـــی اســـت اجـــازه دفـــاع 
از مظلـــوم و مقابلـــه بـــا ظالـــم را 
نمی‌دهـــد و حتی به شـــهروندان 
خود رحم نمی‌کند. براساس این 
مســـائل بایـــد نظـــام گفت‌و‌گوی 
فرهنگـــی بازســـازی نوین شـــود؛ 
بازســـازی براســـاس کمک به حل 
مسائل و حقیقت. امروز حقیقت 
زیر پـــای تمـــدن افسارگســـیخته 
غربـــی در حال لگدمال اســـت.«

مفاخر بزرگ، راهی برای همگرایی  
بنابر خبـــر دیگری، اســـماعیلی در 
آخرین روز از ســـفر بـــه آذربایجان 
از مـــوزه تاریـــخ ادبیات شـــهر باکو 
بازدید کـــرد و گفـــت: »بـــه مفاخر 
زمینه‌هـــای  عنـــوان  بـــه  رگ  بـــز
همگرایـــی بیـــن دو کشـــور نـــگاه 
میـــراث  جـــزء  اینهـــا  می‌کنیـــم؛ 
مشـــترک فرهنگـــی مـــا به‌شـــمار 
می‌رونـــد، ما قرن‌ها کنـــار یکدیگر 
زیســـت کردیـــم، ایـــن ظرفیت‌ها 
بایـــد باعـــث افزایـــش برادری‌هـــا 
و همگرایی‌هـــا باشـــد نـــه اینکـــه 

موجـــب واگرایـــی شـــود.«
وزیـــر فرهنگ و ارشـــاد اســـامی 
با بیـــان اینکـــه هرکســـی تلاش 
کند تـــا این بـــزرگان را دســـتمایه 
واگرایـــی قـــرار دهد حتمـــاً دچار 
خطـــای  و  راهبـــردی  اشـــتباه 
محاسباتی شـــده اســـت، افزود: 
»به میـــراث مشـــترک فرهنگی با 
کشـــورهای همســـایه بـــه عنوان 
میـــراث مشـــترک تاریخـــی نـــگاه 
می‌کنیـــم و بـــه آنهـــا می‌بالیـــم. 
علاقه‌منـــد هســـتیم بـــرای ایـــن 
مشـــترک  فیلم‌هـــای  مشـــاهیر 
تولیـــد کنیـــم؛ در ترکمنســـتان 
بـــرای مختومقلـــی فراغی همین 
کار را می‌کنیـــم، در پاکســـتان نیز 
بـــرای اقبـــال لاهـــوری کاری را در 
دســـت اقدام داریم.« اسماعیلی 
با بیان اینکه تمام اشـــعار نظامی 
به زبان فارســـی است و این شاعر 
میراث مشـــترک بین دو کشور به 
شـــمار می‌رود، گفت: »ان‌شاءالله 
ساخت مجموعه جدیدی را برای 
حکیـــم نظامـــی آغـــاز می‌کنیم؛ 
در همیـــن راســـتا از همکارانـــم 
جمهـــوری  فرهنـــگ  وزارت  در 
آذربایجـــان دعـــوت کردیـــم تا ما 
را در ســـاخت فیلم ســـینمایی در 

این بـــاره کمـــک کنند.«
بنابـــر خبـــر دیگری، وزیـــر فرهنگ 
و ارشاد اســـامی در پی درگذشت 
حاج عیســـی قلی‌پور معـــروف به 
عیسی بخشی، از بزرگان موسیقی 
خراســـان شـــمالی پیامی منتشـــر 
کرده و فقدان وی را تسلیت گفت.

سینما هنر 
جامعی است 

که خیل 
عاشقان از 

مردم عادی 
و فرهیخته و 

خاص را همراه 
خود می‌کشاند. 

برخی اوقات 
این عشق 

آنقدر فوران 
می‌کند که 

برخی به 
هر قیمتی 

می‌خواهند 
وارد سینما 

شوند و 
همین تلاش، 
موقعیت‌های 

دراماتیک ایجاد 
می‌کند که 

داستان جلیل 
یکی از هزاران 

است. 

 داستان »نوری در تاریکی« که 
در فیلم »آپاراتچی« قصه ساخت 

آن توسط جلیل طائفی را روایت 
می‌کنید بر مبنای واقعیت و بر 

اساس زندگی شهید نوری است 
اما کدهایی در فیلم وجود دارد که 

شخصیت را به شهید لاجوردی 
ارجاع می‌دهد، اینها را شما به فیلم 

اضافه کردید؟
بلـــه قصه شـــهید نـــوری واقعی بـــود و ترور 
شـــده و جلیـــل طائفـــی فیلم را بـــا همین 
عنـــوان ســـاخته امـــا از منظـــر نـــگاه مـــن 
خاطرات شـــهید نوری قابلیـــت دراماتیک 
نداشـــت و از سوی دیگر، شـــهید لاجوردی 
جـــزو چهره‌هـــای مانـــدگار شـــهدای قـــوه 
قضائیه است و خاطرات او به واقع کیمیای 
وجـــودی قـــوه قضائیـــه را شـــکل می‌دهد. 

برای روایـــت جریان تولید فیلـــم »نوری در 
تاریکی« در سه سکانس از خاطرات شهید 
لاجـــوردی اســـتفاده کردیـــم. فیلمنامه ما 
اقتباســـی وفادارانه به کتاب نیســـت بلکه 
بـــا نگاهـــی بـــه کتـــاب »آپاراتچی« نوشـــته 

شـــده است.

 عشق به سینما در سینمای ایران 
و جهان جذاب است و فیلم‌های 

شاخصی همچون »سینما 
پارادیزو« تورناتوره، »شیفته 

دوربین« کیشلوفسکی تا »روزی 
روزگاری در هالیوود« تارانتینو 

ساخته شده. چطور شد در اولین 
فیلم‌تان سراغ چنین موضوعی 

رفتید؟ 
موقعیـــت فیلـــم در فیلـــم یـــا دربـــاره فیلم 

 »آنتونی هاپکینز«
در نقش آهنگساز مشهور

آنتونی هاپکینز، قرار اســـت در فیلم »پادشاه کاونت گاردن« 
نقش جورج فردریک هندل، آهنگســـاز سرشـــناس را بازی 
کنـــد. داســـتان فیلـــم در دوره‌ای می‌گـــذرد کـــه آهنگســـاز 
مشهور اپرا روی شـــاهکار کرال خود »مســـیحا« کار می‌کرد. 
پیش‌فروش جهانی این پروژه آغاز شـــده و قرار است اواخر 
پاییز ۲۰۲۵ اکران شـــود. اندرو لویتاس که کارگردانی »پادشاه 
کاونـــت گاردن« را برعهده دارد، آن را بـــر مبنای فیلمنامه‌ای 
از تیـــم اســـلوور می‌ســـازد. جـــورج فردریـــک هنـــدل   برای 
اپراها، اوراتورها و کنســـرتوهای ارگ خود به شـــهرت رسید. 
وی ســـمفونی »مســـیحا« را به نفع نهادهای خیریه از جمله 

بیمارســـتان‌ها و یتیم‌خانه‌هـــا ســـاخت و نواخت. /مهر

دهه شریفی که در دل کمدی‌ها قربانی می‌شود

خیلی‌هـــا دهـــه ۶۰ را از تاریخ‌ســـازترین دهه‌های فیلم و ســـینمای ایـــران می‌دانند. 
غ از تأثیر این دهه در جریان ســـینمای ایران، بازتاب این دهه در ســـینمای ایران  فار
هم به یک جریان و مؤلفه تکرار شـــونده در آثار ســـینمایی دو دهه اخیر تبدیل شده 
و اغلب فیلمســـازان متولد این دهه بازگویی خاطرات‌شان از آن دوره و همین عشق 
به ســـینما را ‌به فیلم‌هایشـــان آورده‌اند. بازنمایی فضـــای آن دوره برای مخاطبان به 
خاطر حس نوســـتالژیک و ســـبک زندگی و شـــرایط اجتماعی آن دوران با اســـتقبال 
خوب تماشـــاگران هم همراه بـــوده اســـت. »آپاراتچی« قربانعلی طاهرفر، فیلمســـاز 
غ بلورین جایزه ویژه هیأت داوران فیلم‌اولی  آذربایجان شـــرقی که توانســـت ســـیمر
چهل و دومین جشـــنواره فیلم فجـــر را از آن خود کند نیز به نوعی در دســـته همین 
آثـــار قرار می‌گیرد؛ فیلمی درباره عشـــق به ســـینما و هنرهای برخاســـته از دل مردم 
در دهـــه 60. این فیلم که داســـتان دلبســـتگی‌های یک نقاش ســـاختمان عاشـــق 
ســـینما را روایت می‌کنـــد با نگاهی بـــه کتاب »آپاراتچـــی« خاطرات شـــفاهی جلیل 
طائفی ســـاخته شـــده اســـت. کارگـــردان »آپاراتچی« در گفت‌وگـــو با »ایـــران« از این 

فیلـــم و تصویر فضای دهـــه 60 در آن گفته کـــه در ادامه می‌خوانید.

جذاب اســـت. خـــود مـــن بـــاور نمی‌کردم 
تارانتینـــو بخواهـــد فیلمـــی دربـــاره ســـینما 
بســـازد. این موضوع در ســـینمای ایران هم 
ســـابقه طولانـــی دارد از حاجی واشـــنگتن و 
ناصرالدین شاه آکتور سینما تا سلام سینما 
و هنرپیشه و میکس و دو فیلم با یک بلیت 
و... فیلم ما بیشـــتر ادای دین به عاشـــقان 
سینماســـت. ســـینما هنر جامعی است که 
خیـــل عاشـــقان از مردم عـــادی و فرهیخته 
و خـــاص را همراه خـــود می‌کشـــاند. برخی 
اوقـــات ایـــن عشـــق آنقـــدر فـــوران می‌کند 
کـــه برخی بـــه هر قیمتـــی می‌خواهنـــد وارد 
سینما شـــوند و همین تلاش، موقعیت‌های 
دراماتیـــک ایجـــاد می‌کنـــد کـــه داســـتان 
جلیل یکـــی از هزاران اســـت. تفاوت عمده  
شـــخصیت اصلی آپاراتچی با بقیه عشـــق به 
ســـینماها این اســـت کـــه هنری اســـت که 
از دل مـــردم جوشـــیده و چـــون بدون هیچ 
تکیـــه‌گاه نهـــادی و ارگانی و ســـازمانی اتفاق 
افتاده خیلـــی خالص و ناب اســـت. همین 
مســـیر پاک و خالص است که یک سینماگر 
در عیـــن حال که می‌خواهد به عشـــقش به 
ســـینما هـــم برســـد می‌خواهد پـــدر عاصی 
و نگرانـــش را هـــم راضی نگـــه دارد. در تمام 
مســـیر فیلم ســـعی ما این بود کـــه این نابی 

و خالصـــی را حفظ کنیم. 

 در حین ادای دین به سینما، اصرار 
به بازخوانی دهه 60 و مفاهیم 

انقلابی و اجتماعی و مذهبی دارید. 
این ویژگی صرفاً از قصه جلیل 

نمی‌آید بلکه به نظر می‌رسد تعمداً 
خواسته‌اید این مبانی از جمله 

حضور متفاوت اقشار اجتماعی را در 
قصه پررنگ کنید. درباره دلیل آن 

توضیح می‌دهید؟ 
هـــم ماجراهای جلیل طائفی این پتانســـیل 
را داشـــت و هـــم این اتفاق‌ها در زیســـت‌بوم 
تمـــام افـــرادی مثل من اســـت کـــه دهه 60 

را تجربـــه کردنـــد. اوایل دهه 60 من ســـیزده 
ســـاله بودم و ایـــام تعطیل عید یا تابســـتان 
به مناطق جنگی می‌رفتیـــم و با افتخار برای 
لشـــکر عاشـــورا و دیگر گردان‌ها ســـرود اجرا 
می‌کردیـــم. من دهه 60 را جـــزو نجیب‌ترین 
دهه‌های بعد از انقلاب می‌دانم تمام اقشـــار 
مـــردم همـــدل و همســـو بودند. بـــه همین 
خاطـــر به گفته شـــما مـــا اقشـــار مختلف را 
نشـــان می‌دهیم. هم اشـــاره‌ای به توده‌ای‌ها 
و مجاهدین خلـــق داریم و هم اعزامی داریم 
و نماز جمعه پرشـــور و... هر کســـی بخواهد 
فیلـــم بســـازد و نقبی بـــه دهه 60 بزنـــد اینها 
را مـــد نظـــر دارد. به غیـــر از فیلم‌هـــای دهه 
شـــصتی کمدی که گاه لوده و بی‌محتواست 
و قطعاً ســـراغ ممنوعیت‌هـــا و محدودیت‌ها 
می‌روند. درســـت اســـت ایـــن محدودیت‌ها 
باعث خلاقیت در فیلمنامه‌نویسی می‌شود 
مثـــل خواننـــده‌ای که مجبـــور می‌شـــود به 
ترکیـــه برود و فـــان اتفاق‌هـــا برایش بیفتد 
امـــا از این منظرها که نـــگاه کنیم از جزئیات 
شیرین دهه 60 غافل می‌شـــویم. دهه 60 در 
دل فیلم‌هـــای لـــوده و کمـــدی بی‌خاصیت 
قربانی شـــده اســـت. فیلـــم اجتماعـــی این 
دهه خیلی کم تولید می‌شـــود. ترور، تحریم، 
جنگ پشـــت جنگ، محاصره اقتصادی و... 
همه ایـــن مفاهیم در دهه 60 نهفته اســـت. 
در حالـــی کـــه پرفروش‌تریـــن فیلم‌هـــای 
ســـینمای ایران آنهایی اســـت کـــه این دهه 
را بـــه هجـــو کشـــیدند. اینهـــا جفـــا در حق 
مؤلفه‌هـــای انقـــاب و آرمان‌هـــای مردمـــی 
اســـت کـــه در این دهه زیســـتند. جفاســـت 
که شـــاخص‌های دیگری بیاید و استحاله‌ای 
نامبارک جایگزیـــن ارزش‌هـــای واقعی دهه 
60 شـــود. در »آپاراتچی« مســـیری را انتخاب 
کردیم کـــه در عین حال که با زبان شـــوخی 
بـــه ایـــن مفاهیم نزدیـــک می‌شـــویم همان 
اتفاقاتـــی را کـــه رقم خـــورده بـــود، منعکس 
کنیـــم. کل اتـــاق فکـــر اصلـــی فیلمنامه این 
فیلـــم بـــه مســـائل دهـــه 60 و مؤلفه‌هـــای 

فرهنگـــی، اجتماعـــی، سیاســـی، هنـــری و 
حتی اقتصـــادی‌اش دغدغه‌منـــد بود، خط 
قرمز داشـــت و بـــا دقت و ظرافت ســـراغش 
رفـــت. 9 بار بازنویســـی فیلمنامـــه به همین 
خاطر اســـت که لحظه‌ای اســـیر لحظه‌های 
شـــوخی و کمدی نشـــویم در حالی که بستر 
فراهم بود خنـــده زیادی از مخاطب بگیریم 
امـــا ســـراغش نرفتیـــم تـــا از ایـــن مؤلفه‌ها 

نشویم. غافل 

 در عین حال هم با جامعه 
روشنفکری شوخی دارید و هم با 

امام جمعه و...
 من 4 ســـریال کمدی ســـاخته‌ام که یکی از 
آنهـــا به نام »آخرین مهلـــت« پربیننده‌ترین 
ســـریال کمـــدی در شـــبکه ســـهند اســـت. 
مقصـــودم از آوردن این فکت این اســـت که 
بگویم مانیفســـت مـــا خنده به هـــر قیمتی 
نیست. مانیفســـت ما خنده برای اندیشه و 
ارجـــاع به اتفاقی دیگر اســـت. به قول شـــما 
ما با ســـینما، مســـجد، امام جمعه، تشییع 
شـــهید و... شـــوخی کردیم. شـــوخی با این 
موضوعات واقعاً ســـخت اســـت. یک لحظه 
فکر کنید در فیلمنامه‌ای شـــوخی با تشییع 
شـــهدا ذکـــر شـــود؛ عنوانش هـــم خطرناک 
اســـت اما چـــون قلب تپنـــده و بـــاور قلبی 
ایـــن موضوع خنـــده به هر قیمتی نیســـت، 
برداشـــت منفی نـــدارد. به عنـــوان مثال در 
خیلـــی از فیلم‌ها بـــا برادران کمیته و ســـپاه 
شـــوخی می‌کننـــد در برخی مواقـــع رویکرد 
این اســـت که شـــأن و منزلت سپاه و کمیته 
در دهـــه 60 حفـــظ شـــود و بعضـــی اوقـــات 
رویکرد این اســـت که ضمن بیان آن رویداد 
در زیر متن نـــه تنها شـــأن را رعایت نکنیم، 
بلکه سعی کنیم به شـــعور و فهم اجتماعی 
کمیته یا ســـپاه یـــک نیش کوچولـــو بزنیم. 
ایـــن بیـــرون می‌زند. بســـیج و ســـپاه حتی 
کمیته‌هـــای دهـــه 60 از شـــرافت و نجابـــت 
فوق‌العـــاده‌ای برخـــوردار بودنـــد. اینهـــا را 
گفتم تا بگویم شـــوخی با چنین موضوعاتی 
کار ســـختی بـــود منتهی چون تفکر پشـــت 
فیلمنامـــه متعالی بوده هیـــچ جا این خنده 
و شـــوخی بیرون نمی‌زند. شـــوخی ما با نماز 
جمعـــه یا امام جمعـــه با نیت پاییـــن آوردن 
شـــأن و منزلتشان نیســـت، بلکه در جهت 
تعالـــی اســـت؛ قصد مـــا اشـــاره بـــه مردمی 
بودن امام جمعه اســـت. ما واقعاً در دهه 60 
چنین شاخصه‌ای از امامان جمعه جماعت 

داشـــتیم؛‌ چه امام جمعه چه همه 
مســـئولان، مردمی‌تـــر بودنـــد، 

در دل مـــردم بودنـــد و با مردم 
بودنـــد. مانیفســـت اصلی ما 

تعالـــی و رشـــد مؤلفه‌هـــای 
هـــر  در  اســـت.   60 دهـــه 

قامتی؛ امـــام جمعه، نماز 
جمعـــه، اعـــزام نیرو، 
خانـــواده. امـــروز مـــا 

ن  یمـــا فیلم‌ها ر  د
کشـــی  ر پد

 ، یـــم ر ا د
نـــت  خیا
داریـــم و... 
ی  فیلم‌هـــا

خص  شـــا

اجتماعی مـــا پـــر از چنین اتفاقاتی اســـت. 
اصـــاً یادتان هســـت آخریـــن بـــار در کدام 
فیلـــم دیدید کســـی پدرش را کـــول کند. نه 
اینکه کســـی این کارهـــا را نمی‌کند مقصودم 
این است که تعریف‌مان از شأن اجتماعی و 
تکریم خانواده دچار اســـتحاله شده است. 
کرامـــت خانوادگـــی و جایگاه پـــدر و مادر در 
مـــکارم اخلاقی و اســـامی ما تحت‌الشـــعاع 
همین فیلم‌هـــا و رســـانه‌ها قـــرار می‌گیرد. 
مثلاً یکـــی از شـــاخصه‌های فضـــای مجازی 
در رابطـــه پـــدر و پســـر همین کنتـــرل کولر 
اســـت که همیشـــه پدر نـــق بزنـــد و بچه‌ها 
بخندنـــد اینها زیرپوســـتی در روابط اخلاقی 
و اجتماعی خانواده‌ها بنیانگذاری می‌شـــود 
و برای همین اســـت که مثـــاً دوره‌ای پا دراز 
کـــردن جلوی پـــدر جـــزو اعمـــال نکوهش 
شـــده بود امـــا الان در برابر هر اندیشـــه‌ پدر 
تمام‌قـــد می‌ایســـتند. بحثـــم ایـــن اســـت، 
اینها دچار تحول شـــده و بخشـــی از تحول و 
اســـتحاله این مکارم اخلاقی عرصه رسانه‌ای 

و فضای ســـینمایی ماســـت. 

 فارغ از بحث تکریم خانواده، چه 
نیازی شما را مجاب می‌کند فضای 
سیاسی و اجتماعی دهه 60 را برای 

مخاطب امروز سینما ترسیم کنید؟ 
چه نیازی احساس کردید؟ 

هر کســـی کـــو دور مانـــد از اصـــل خویش 
بـــاز جویـــد روزگار وصل خویـــش. رجعت 
بـــه داشـــته‌ها و ســـرمایه‌های اجتماعـــی 
خودمـــان در دهـــه 60. مقصـــودم ســـبک 
زندگـــی دهـــه 60 نیســـت. ســـبک زندگی 
متناســـب با زمانـــه متفاوت می‌شـــود اما 
اندیشـــه و تفکـــر و مـــکارم اخلاقـــی بحث 
دیگری اســـت. همه اندیشـــه‌هایی که در 
دهه 60 داشـــتیم چـــه در حـــوزه خانواده، 
نوع‌دوستی، حضور انقلابی و... حقیقتی 
اســـت که شـــیب برعکـــس را می‌پیماید. 
رونقـــی را کـــه در دهـــه 60 می‌دیـــدم الان 
نمی‌بینـــم. همیـــن میـــزان حضـــور مردم 
در نمـــاز جمعـــه دهه 60 را ببینیـــد. ما یک 
مســـیر طولانی را با دوچرخه به نماز جمعه 
می‌رفتیـــم و خیلی‌هـــا پیـــاده می‌آمدنـــد. 
الان هم این طور اســـت؟ نمی‌شـــود منکر 
فقدان معنایی در مســـیر زندگی انسان‌ها 
و اجتماعی ایـــران در دهه 90 و دهه حاضر 
شـــد. به همین دلیل اســـت کـــه می‌گویم 
دهه نجیب و شـــریف و شیرین 60. می‌گویم 
در عیـــن تمـــام خاطـــرات از محاصـــره 
اقتصادی تا کوپن و ســـفره کم‌جانی 
که داشتیم آن حلاوت، شیرینی 
و شـــادابی خانـــواده در همـــه 
وجـــود داشـــت و الان تبدیل 
به کیمیا شده است. مقصود 
من رجعـــت به اینهاســـت. 
بـــه  جعـــت  ر یـــم  نمی‌گو
زندگـــی  ســـبک  همـــان 
و کوپـــن و... بلکـــه 
رجعـــت بـــه باورهای 
و  هبـــی  مذ و  ملـــی 
اعتقادات‌مان است. 
چه مســـیری را طی 
کردیـــم و از کجـــا 
به کجا رسیدیم؟ 

قربانعلی طاهرفر از تصویر دهه 60 در »آپاراتچی« به »ایران« گفت

نرگس عاشوری
خبرنگار

گفت‌وگو

مجـــال پرداختـــن به همـــه جزئیات را نداشـــتیم و اجبـــاراً بخش‌هـــای جالبی از داســـتان را حذف 
کردیـــم؛ مثـــاً جلیل طائفـــی یکی از فیلم‌هایـــش را که خودش نقش شـــکنجه‌گر ســـاواک را در آن 
بـــازی کرده بود بـــا آپارات به وســـیله خـــر و قاطر به روســـتاهای دوردســـت برده و پخـــش می‌کند. 
در یکـــی از روســـتاها بعد از نمایش فیلم یکی از روســـتاییان، شناســـایی می‌کند کـــه جلیل همان 
بازیگـــر نقش شـــکنجه‌گر اســـت. همـــه می‌ریزند ســـرش و بشـــدت کتکـــش می‌زنند. رضـــا ناجی 
می‌گفـــت بـــه زور جلیل را از دســـت روســـتاییان بیرون کشـــیدیم. دربـــاره یکی از شـــهدا هم فیلم 
ســـاخته اســـت. بـــرای پیدا کردن بازیگر شـــبیه بـــه شـــهید، کل روســـتاهای اطراف را گشـــته بود و 
بالاخره کســـی را کـــه شـــباهت بی‌نظیری داشـــته پیدا می‌کنـــد. فیلم را بـــه خانه شـــهید می‌برد و 
نمایـــش می‌دهد. مادر شـــهید آنقـــدر بازیگر نقش را باور کـــرده بود که طاقت دیدن شـــکنجه‌های 
ســـاواک را نداشـــته و جلیل را مـــورد عتاب قرار می‌دهد. بـــا وجود فقدان دانش ســـینمایی، جلیل 
خیلـــی تلاش کرده فضاســـازی‌ها باورپذیر باشـــد. برای اینکه مبـــارزات و درگیری‌هـــای فیلم‌هایش 
 واقعی باشـــد کشـــتی‌کج یاد می‌گیرد و آن را به بچه‌ محل‌هایشـــان یـــاد می‌دهد تا از 
زد و خوردهـــای فیلمـــش آســـیب نبیننـــد. بـــرای همیـــن هم بـــه جلیـــل کاراته 
معروف بـــود. یکی از چیزهـــای عجیبی کـــه در فیلم‌هایش دیـــدم اتاق عمل 
واقعی بود. کاملاً شـــکم طرف را شـــکافته بودند. با خـــودش که صحبت کردم 
گفـــت اینها همه واقعی اســـت. با یک پزشـــک آشـــنا هماهنگ کردیـــم و برای 
گرفتـــن این صحنـــه دو بار بـــه اتاق عمـــل رفتیـــم. اغلب فیلم‌هایـــش منبعث 
از اتفاقـــات روز اســـت. »نوری در تاریکی« درباره شـــهید نوری جانشـــین 
دادســـتان تبریـــز اســـت که تـــرور می‌شـــود. بر خلاف شـــوخی‌های 
فیلـــم ما امـــا او اصلاً چشمداشـــتی به کمک و حمایت نداشـــته، 
دربـــاره هر موضوعی احســـاس وظیفـــه کرده فیلم ســـاخته 
اســـت. اگر جلیل طائفـــی در دهـــه 60 مثلاً با ســـواد دیپلم 
ســـراغ ســـینما می‌رفت یقیناً یکـــی از تهیه‌کننـــدگان بنام و 

ماندگار ســـینما می‌شد.

ـــرش بـ

در دهـــه 60 ما با دو جریـــان مواجه بودیم یکـــی جریان متحجری 
که نـــگاه بســـته منبعث از ســـینمای فیلمفارســـی در ذهن‌شـــان 
رســـوب کـــرده بـــود و دیگـــری جریـــان روشـــنفکر متجـــددی که 
نماینده‌اش در فیلم »آپاراتچی« کارمند ارشـــاد اســـت. هر کســـی 
می‌خواســـت هنر مردمی‌اش را بروز دهد بـــا این دو جریان مواجه 
بـــود. در چنیـــن فضایـــی جلیـــل طائفی خـــودش یک ســـازمان 
ســـینمایی تک نفره بنیانگذاری کـــرد؛ از ایده تا اکـــران. جمعی را 
با خـــودش همراه می‌کرد، ایـــده و فیلمنامه را دیگری می‌نوشـــت 
و فیلمش را می‌ســـاخت. بعدهـــا برخی از بازیگـــران فیلم‌هایش 
جـــزو بازیگران بنـــام تبریز شـــدند، رضا ناجـــی یکـــی از بازیگران 
اصلـــی »نـــوری در تاریکـــی« از فیلم‌هـــای طائفی در دهـــه 60 بود. 
تدوین را هم خـــود طائفی انجام می‌داد، فیلـــم را می‌آورد تهران و 
با بـــزرگان دوبله، دوبله می‌کـــرد و هر جا که ممکـــن بود فیلمش 
را نمایش می‌داد؛ مســـجد، مدرسه، روســـتاهای آذربایجان و... از 
محل بازگشت ســـرمایه، بخشـــی را هم به جنگ‌زده‌ها اختصاص 
مـــی‌داد و با باقی هـــم فیلم‌های بعـــدی را می‌ســـاخت. به عنوان 
ســـخنران برای جشـــن رونمایی کتاب »آپاراتچی« که دعوت شده 
بـــودم، بـــرای اولین بـــار جلیل طائفـــی را از نزدیک دیدم. شـــبیه 
همان ســـند انتهایی فیلم »آپاراتچی« اســـت؛ آدمی سلیم‌النفس، 
ســـاده، دوست‌داشـــتنی و عاشـــق ســـینما؛ مثـــل عاشـــقی که از 
ندیدن معشـــوق دق کنـــد او همین حس را بـــه آپاراتش دارد. ایام 
جشـــنواره در افتتاحیـــه اکران فیلـــم در تبریـــز )16 بهمن( جلیل 
با اشـــک شـــوق من را در آغـــوش کشـــید و گفت تو دوبـــاره من را 

کردی. زنده 

سازمان سینمایی تک نفره
اواخر دهه 69 که وارد ســـینمای جوان شدم معروف بود فردی به اسم جلیل 
کاراته فیلم‌ می‌ســـازد. مـــا اینها را فقط شـــنیده بودیم. بعدها نادر ســـاعی بر 
اســـاس زندگی او فیلم کوتاهی ســـاخت به اســـم »راش‌های اضافی«. قاطبه 
مـــردم تبریز به واســـطه همین فیلـــم، جلیلی که اســـمش را شـــنیده بودیم 
شـــناختند و تـــازه فهمیدیـــم اســـم اصلی‌اش جلیل طائفی اســـت. ســـال‌ها 
بعـــد بچه‌هـــای دفتـــر مطالعـــات جبهـــه انقـــاب در تبریـــز در پژوهش‌های 
تاریخ شفاهی‌شـــان در بین خاطرات مربیان پرورشـــی به یک اســـم مشترک 
برخوردند؛ جلیل طائفی. در آن دوره ما زنگ ســـینما داشتیم. صندلی‌ها را در 
راهروهـــا می‌چیدیم و زنگ آخر فیلـــم می‌دیدیم. در میان اســـامی فیلم‌ها و 
فیلمســـازان از »عمر مختار« مصطفی عقاد و »نینوا« و »بلمی به سوی ساحل« 
و »توبـــه نصـــوح« و... »نوری در تاریکـــی« جلیل طائفی هم خاطره مشـــترک 
خیلـــی از مربیان پرورشـــی تبریز بود. خروجـــی این پژوهش‌ها کتابی شـــد 
به اســـم »مربای گل محمدی« و با خواندن آن بچه‌های ما شاخک‌هایشـــان 
حســـاس‌تر شـــد که بروند ببینند جلیـــل طائفی که بـــوده. محصول نهایی 
این پژوهش مســـتقل، کتـــاب »آپاراتچی« شـــد کـــه تاریخ شـــفاهی جلیل 
طائفی بـــا تدوین دکتر روح‌الله رشـــیدی اســـت. حســـین‌ تراب‌نـــژاد کتاب 
را اتفاقـــی می‌خـــرد و ایده اولیـــه برای نـــگارش فیلمنامه شـــکل می‌گیرد. از 

همان ابتدا مســـعود ملکی مجری طرح اصرار داشت کسی از خود 
تبریز ایـــن فیلم را بســـازد و این‌گونه من به گروه ملحق شـــدم. 

فیلمنامه 8 بار بازنویســـی شـــد و پشـــت دوربین‌هـــای جلیل را 
بـــا صحنه‌هایی از خاطـــرات دیگـــر ادغام کردیـــم. بخش‌های 

ابتدایی فیلم که عاشـــق ســـینما بوده، چطور دوربین خریده 
و ســـینما می‌رفتـــه و ازدواج و خواســـتگاری‌اش منطبق بر 

زندگی خود اوســـت.

از کشتی کج تا اتاق عملخاطره مشترک مربیان پرورشی 


